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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۴۵

 برخورد کشورها با اینترنت در شرایط بحران چگونه است؟
 خودسانسوری: با وجود باز بودن ظاهری شبکه ها، به دلیل مجازات های 

ادامـه  از 
صفحه

۶

ســنگین حبس (تا ۱۵ سال) برای انتشــار اطلاعات مربوط به «امنیت 
عمومی»، خودسانسوری شدیدی میان کاربران و روزنامه نگاران حاکم 

شده است. 
اوگاندا

در اوگانــدا، قطع اینترنــت در ژانویه ۲۰۲۶ (دی مــاه ۱۴۰۴)، به عنوان یک ابزار 
استراتژیک برای مهندسی فضای سیاسی در آستانه انتخابات سراسری (۱۵ ژانویه) 
به کار گرفته شــد. این قطع دسترســی یکی از پیچیده ترین و برنامه ریزی شده ترین 
خاموشی های دیجیتال در تاریخ این کشور بود که از هفته ها قبل با هدف قرار دادن 

ابزارهای جایگزین آغاز شد.
جزئیات وقایع و نحوه تصمیم گیری در اوگاندا به شرح زیر است:

۱. گاه شمار و فازبندی خاموشی (ژانویه ۲۰۲۶)
فاز آمادگی (۱ تا ۱۲ ژانویه): برخلاف تصور عمومی، قطع ارتباطات به طور ناگهانی 
رخ نــداد. در اول ژانویه ۲۰۲۶، رگولاتوری اوگاندا (UCC) دســتور توقف فعالیت 
استارلینک را صادر کرد تا راه گریز ماهواره ای مسدود شود. همچنین سرعت شبکه 

به صورت پله پله کاهش یافت و دانلود VPNها در اپ استورها مختل شد.
شروع خاموشــی مطلق (۱۳ ژانویه): دو روز پیــش از رأی گیری، در ساعت ۱۸ به 
وقت محلی، اتصال اینترنت در سراسر اوگاندا  یکباره سقوط کرد. این دستور توسط 
UCC صادر و به تمامی اپراتورهای موبایل و ثابت ابلاغ شــد. در این مرحله، حتی 

فروش سیم کارت های جدید و خدمات رومینگ نیز متوقف شد.
روز انتخابــات (۱۵ ژانویه): در حالی که کل کشــور در خاموشــی دیجیتال بود، 
گزارش هایی از خرابی دســتگاه های احراز هویت بیومتریک رأی دهندگان به دلیل 

نبود شبکه منتشر شد که شفافیت انتخابات را به شدت زیر سؤال برد.
بازگشایی تدریجی (۱۸ ژانویه): سه روز پس از انتخابات و ساعاتی پس از اعلام 
پیروزی مجدد «یووری موسونی»، دستور وصل مجدد اینترنت صادر شد. با این حال، 

دسترسی به شبکه های اجتماعی همچنان مسدود باقی ماند.
وصل کامل (۲۶ ژانویه): پس از حدود ۱۳ روز اختلال و خاموشــی، اینترنت به 

وضعیت عادی بازگشت، هرچند فیلترینگ شدید پلتفرم های اصلی ادامه یافت.
(Whitelist) «۲. استراتژی «فهرست سفید

اوگاندا در این دوره از الگویی مشابه ایران استفاده کرد: قطع دسترسی عمومی 
و هم زمان باز نگه داشــتن دسترسی برای نهادهای خاص. در حالی که ۹۲ میلیون 
نفر در بن بست ارتباطی بودند، سیستم های بانکی، بیمارستان های بزرگ، فرودگاه ها 
و پرتال های دولتی از طریق یک «فهرســت ســفید» به اینترنت متصل ماندند تا از 

فروپاشی کامل خدمات حیاتی جلوگیری شود.
۳. وضعیت فیلترینگ و شبکه های اجتماعی

فیس بوک (انسداد دائمی): جالب است بدانید فیس بوک از زمان انتخابات قبلی 
در ســال ۲۰۲۱ به مدت پنج ســال به طور کامل در اوگاندا مسدود بوده و در جریان 

وقایع ۲۰۲۶ نیز بازگشایی نشد.
ســایر پلتفرم ها: واتس اپ، ایکس (توییتر سابق)، اینســتاگرام و تلگرام در تمام 
مدت خاموشــی و تا هشــت روز پس از وصل شــدن اینترنت (۲۶ ژانویه) مسدود 

بودند.
خاموشــی VPNها: دولــت اوگاندا به طور رســمی اعلام کرد که اســتفاده از 
فیلترشــکن جرم اســت و تهدید کرد کــه کاربــران VPN را از طریق شناســایی 

دستگاه هایشان هدف قرار خواهد داد.
۴. بهانه دولتی در مقابل واقعیت امنیتی

توجیه رسمی: کمیسیون ارتباطات اوگاندا ادعا کرد که این کار برای «جلوگیری 
از انتشار اخبار جعلی»، «مقابله با کلاهبرداری انتخاباتی» و «حفظ نظم عمومی» 

ضروری و متناسب با تهدیدات بوده است.
واقعیت میدانی: ســازمان های حقوق بشــری تأکید کردند کــه هدف اصلی، 
پوشش دادن به برخورد با مخالفان (مانند بازداشت  بابی واین )، جلوگیری از نظارت 

ناظران بر صندوق های رأی و ایجاد فضای ترس برای تثبیت قدرت بوده است.
این اقدام باعث خسارت اقتصادی عظیمی بالغ بر ۱.۴ تریلیون شیلینگ اوگاندا 
(حدود ۶.۷ میلیون دلار برای اپراتورها) شــد و سیستم های پرداخت موبایلی که 

معیشت میلیون ها نفر به آن وابسته بود را به طور کامل فلج کرد.
امروزه اینترنت از یک ابزار تفننی به یک «زیرســاخت حیاتی» تبدیل شده است 
که نقشی مشابه آب، برق و گاز در زندگی مدرن ایفا می کند. در ادامه، نگاه قوانین 

بین المللی و تعاریف رسمی ارائه شده برای این فناوری بررسی می شود:

(Utility) اینترنت به مثابه یک حق و خدمات عمومی
تحقیقات نشــان می دهد  اینترنت مسیری مشــابه برق و تلفن را در تاریخ طی 
کرده است؛ یعنی از یک پدیده نوظهور به یک «ضرورت حتمی» برای مشارکت در 

زندگی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
خدمات عمومی حیاتی: به دلیل وابستگی سیستم های آموزشی، درمانی (پزشکی 
از راه دور) و مالی به شبکه، قطع آن به معنای محرومیت از حقوق اساسی است. 
گزارش های بین المللی تاکید دارند که اینترنت زیرساخت تعریف کننده عصر ماست 
و باید مانند سایر خدمات عمومی، از پایداری و تاب آوری در برابر بحران ها برخوردار 

باشد.
حقوق بشــر: اگرچــه در اســناد اولیه حقوق بشــر (مانند میثــاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاســی) نامی از اینترنت برده نشــده، اما سازمان ملل آن را یک 
«تسهیل کننده» (Enabler) برای تحقق حقوقی همچون آزادی بیان، حق تحصیل 

و آزادی تجمعات می داند.

جایگاه اینترنت در قوانین بین المللی
قطع نامه ۲۰۱۶ ســازمان ملل: شــورای حقوق بشر ســازمان ملل در قطع نامه 
۱۳/۳۲، بــه صراحت  اعلام کرد  «همان حقوقــی که مردم در فضای آفلاین دارند، 
باید در فضای آنلاین نیز محافظت شــود». این قطع نامه اقدامات عمدی دولت ها 
برای مختل کردن دسترسی به اطلاعات یا انتشار آن در اینترنت را محکوم می کند.

کنوانســیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD): این کنوانســیون در ماده ۹ 
خود، دولت ها را موظف کرده است  دسترسی به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، 
از جمله اینترنت را به عنوان بخشــی از «حق دسترســی» برای همه شــهروندان 

تضمین کنند.
اعلامیه حقوق دیجیتال اروپا (۲۰۲۲): اتحادیه اروپا متعهد شــده است  دسترسی 
به اتصال دیجیتال با سرعت بالا و قیمت مناسب را برای همه شهروندان، فارغ از 

مکان زندگی یا سطح درآمد  فراهم کند.

تعاریف رسمی و حقوقی اینترنت
در متون بین المللی، برای اینترنت دو لایه تعریف وجود دارد: ۱. تعریف فیزیکی 
و فنی: اینترنت به عنوان «مجموعه کامل شــبکه های کامپیوتری متصل به هم در 
 (WWW) ســطح جهانی» تعریف می شــود که خدماتی نظیر وب جهان گســتر
را میســر می کند. ۲. تعریــف در قوانین مخابراتی: اتحادیــه بین المللی مخابرات 
(ITU)، اینترنت را در قالب «خدمات مخابرات بین المللی» دســته بندی می کند. 
طبق قوانین ITU، مخابرات به معنای «هرگونه ارسال، انتشار یا دریافت نشانه ها، 
ســیگنال ها، نوشــته ها، تصاویر و صداها از طریق سیم، رادیو، سیستم های نوری یا 
سایر سیستم های الکترومغناطیســی» است. بر اساس این قوانین، اگرچه دولت ها 
حــق حاکمیتی بر تنظیم مقررات مخابراتی خود دارنــد، اما طبق ماده ۳۸ قانون 
اساسی ITU، متعهد هســتند که تأسیسات لازم برای تبادل «سریع و بدون وقفه» 

ارتباطات بین المللی را حفظ و از آنها محافظت کنند.

گزارش

فرهنگفرهنگ

تنها چند روز پس از حملات آمریکا و اســرائیل به ایران، 
توهمــات درباره جنگ رهایی بخــش و کمک های در راه، به 
شکلی عریان پیش رویمان قرار گرفته است. آنها پیش از این 
سناریویی را در غزه پیاده کرده بودند که زخم هایش تا سال ها 
بعد در خاطره جمعی جهان خواهد ماند حتی اگر به لطف 
سلطه رسانه هایشان روایت خود را از جنگ برکشند. حالا این 
واقعیتی عیان اســت که آنچه در غــزه رخ داد، می تواند در 
هرجای دیگــری از جهان نیز رخ دهد. در اینجا خیلی زود از 
افسانه نقطه زنی به بمباران فرشی رسیدند و سپس به سراغ 
زیرســاخت های عمومی رفتند. بمباران مدرســه و حملات 
تروریســتی به مخازن نفــت تنها بخشــی از تیره ترین نقاط 

جنگی است که فقط چند روز از آغازش می گذرد.
در روزهایی که تهران به دلیل تعطیلی و خالی شــدن از 
جمعیت عــاری از آلودگی بود، بمبــاران مخازن نفت، یکی 
از بزرگ ترین کلان شــهرهای خاورمیانه را در ســیاهی کامل 

غرق کرد.
آنچه ما ســاکنان تهران در فردای بمبــاران مخازن نفت 
دیدیــم از هولناک ترین صحنه های این چند روز بوده اســت. 
بارش ســیاه هــر آنچه را که روی زمین اســت در برگرفت و 
آشکارا نشان داد که تبعات تنفس این سیاهی نه فقط امروز 
بلکه ســال ها پس از این نیز با مــا خواهد بود. صبحی که از 
آســمان سیاهی می بارید، بخشــی از نیروی کاری که توان و 
امکان ترک شــهر را نداشــتند باید در محل هــای کار حاضر 
می شــدند و البته بــرای بســیاری دیگر از بی ثبــات کاران و 
نیروهای کاری که همین حالا هم کارشان را از دست داده اند، 
حاضرشــدن در محل کار حتی در صبح آلوده تهران آرزویی 
است که دست کم تا پایان سال دست نیافتنی به نظر می رسد. 
لایه های پایینی طبقه کارگر و فرودســتان تنها چند روز پس 
از حملات تروریســتی به ایران، در معرض فشاری خردکننده 
قرار دارند و این در حالی است که کسانی در آن سوی جهان 

با مصیبت هایی که جنگ به ما تحمیل کرده شادی می کنند. 
رقص و شــادی آنها درحالی که عکس ســربازان کشته شده 
آمریکایی را در دســت دارند ای بســا هولناک تر از بمب ها و 
آوارهای ناشــی از جنگ است. هر جنگی روزی آغاز می شود 
و روزی به پایان می رســد اما فاشیســمی که به خصوص در 
ماه هــای اخیر بروزی عیان تر داشــته واقعیتی اســت که با 
پایان این جنگ تمام نمی شــود. دیاسپورای ایرانی در مقابل 
چشمان بهت زده مردم کشــورهای دیگر، درحالی که پرچم 
اســرائیل، فاشیســتی ترین سازه سیاســی جهان، را در دست 
دارنــد، از بمباران کشورشــان شــادی می کننــد و چهره ای 

هولناک و درعین حال رقت آور از خود به تصویر می کشند.
تلاش برای جاانداختن چیزی به نام جنگ برای انسانیت 
و به تعبیری اخلاقی کردن جنگ، از پیچیده ترین و درعین حال 
موفق تریــن پروژه های ایدئولوژیک جهان معاصر اســت که 
بارها توسط آمریکا و متحدانش صورت گرفته است. اما تمام 
ایــن جنگ ها نه برای کمک به مردم در کشــورهای مختلف 
بلکــه بــرای بازآرایی قدرت انجام می شــود و کشــورهای 

پیرامونی ما نمونه هایی آشکار از این واقعیت هستند.
واقعیت کنونی جهان ما این اســت که طبقه میلیاردری 
کــه امروز قــدرت را در آمریــکا در دســت دارد، بی محابا از 
دموکراســی لیبرال به نئوفاشیســم یا ائتلافی نئوفاشیستی- 
نئولیبرالــی میل کرده و ابایی نــدارد از اینکه توده ها را حول 

باورهــای افراطی ملی گرایانــه و انتقام جویانــه جمع کند. 
آنها نه تنها چشــم بر نسل کشی اســرائیل در فلسطین بستند 
بلکه حامی اصلی اش بودند و از ســوی دیگــر جهان را در 
آســتانه جنگی اقتصادی و محتمل با چین و سایر کشورهای 
به اصطلاح جنوب جهانی قرار داده اند. از منظر آنها، اکثریت 
جهان دشــمنانی هستند که باید به هر شــیوه ای سرکوب و 
حذفشــان کرد. ترامپ اخیرا نظرش را آشــکارا درباره مردم 
ایران بیان کرده اســت. او زیر فشار فزاینده انتقادات به خاطر 
آغاز جنگی دیگر که هر روز بر ابهاماتش افزوده می شود، ما 
را از شــرورترین مردمان روی زمین دانسته است. درحالی که 
همچنان نقاط نادیده زیادی در پرونده اپستین وجود دارد اما 
تا همین جا هم می توان دید که چه کســانی شرورترین مردم 

جهان هستند.
جان بلامی فاســتر در مقاله ای با عنوان «دکترین ترامپ 
و امپریالیســم جدیــد مگا» (ترجمه احمد ســیف، ســایت 
نقد)، می گویــد از منظر نئوفاشیســتی و انتقام  جویانه ای که 
در نــگاه حاکمان امروز آمریکا وجــود دارد، آمریکا به عنوان 
قدرتی هژمونیک در حال افول اســت و از ســوی دشمنانی 
نیرومند در معرض تهدید قرار دارد: مارکسیســم فرهنگی و 
مهاجران از یک  ســو، و چین و جنوب جهانی از سویی دیگر. 
فاســتر اســتدلال می کند که از زمان دولت نخســت ترامپ 
پس از انتخابات ۲۰۱۶، این رژیم نمایانگر چرخشــی ســخت 
به راست در ســطح داخلی و جهانی بوده است: «در سطح 
جهانی، همه منابع در دسترس باید بر افزایش قدرت آمریکا 
به صورت بازی با حاصل جمع صفر و شکست چین به عنوان 
رقیب نوظهور متمرکز شــوند. به همین دلیل، در نخســتین 
دولت ترامپ بود که جنگ ســرد جدید علیه چین عملا آغاز 
شــد و در همان زمان چرخشی به سوی تنش زدایی با روسیه 

نیز شکل گرفت».
راهبرد امپریالیســتی تازه ای که به خصوص از دولت دوم 

ترامپ قابل مشــاهده است، براســاس مفهوم «اول آمریکا» 
بنا شده اســت: «این راهبرد، رد نقش سنتی آمریکا به عنوان 
قــدرت هژمونیک جهانی اســت و در عــوض به دنبال یک 
امپراتــوری فوق ملی گرایانه مبتنی بــر اولویت مطلق آمریکا 
اســت. نمونه ای از ایــن رویکرد، حملات ایــالات متحده به 
ســازمان های بین المللی است که در آنها سلطه کامل ندارد 
ـ از جمله  یا به زعم آن، بار نامتناســبی را متحمل می شــود ـ
ســازمان ملل متحد و حتی ائتلاف ناتو. افزون بر این، روابط 
تجاری نــه به عنــوان فرایندهای مبادله ســودمند دوجانبه 
(که در واقع عمدتا به نفع کشــورهای ثروتمند است)، بلکه 
به عنــوان روابطی معاملاتــی که صرفا بر پایــه قدرت ملی 
تعیین می شود، در نظر گرفته می شــوند». در چنین بستری، 
آمریــکا در پــی باج خواهی از متحدانش هم هســت یعنی 
کســانی که باید به شیوه های مختلف هزینه حمایت نظامی 

آمریکا را بپردازند.
فاستر نشــان داده که نتیجه محتمل این روند و تحولات 
ناشــی از آن، درواقــع ورود به «عصر جدیــدی از فاجعه» 
اســت و آن را مشــابه با دهه ۱۹۳۰ که همراه با ویرانی های 
اقتصادی، زیست محیطی و تبعات ناشی از جنگ بود مقایسه 
کرده اســت. این روند نه تنها به افزایش سلطه آمریکا منجر 
نخواهد شــد، بلکه ســیر افول آن را نیز شــتاب خواهد داد، 
چراکه هژمونی دلار و نهادهای بین المللی که قدرت آمریکا 
به آنها متکی بوده، بیش از هر زمان دیگری تضعیف خواهند 
شد. فاســتر حتی پا را فراتر می گذارد و می گوید «درون رژیم 
ترامپ، تلاش های واشــنگتن برای نمایــش قدرت جهانی، 
فقط منجر به تشــدید تضادهای داخلی بین ســرمایه داری 
مالــی انحصاری بــا منافع اقتصادی جهانــی اش، و جنبش 
ناسیونالیســتی تنگ نظر دوباره آمریکا را عظیم کنیم، خواهد 
شــد. حفظ چنین رژیم ارتجاعی ای نیازمند ســرکوب بیشتر 
خواهد بود، درحالی که آینده بســتگی به مقیاس شورشــی 
خواهد داشت که این سرکوب، در داخل و در سطح جهانی، 

برمی انگیزد».
جنبشی که دولت ترامپ حول آن شکل گرفته، ملی گرا و 
عوام گرا بر پایه دیدگاهی نژادمحور از جهان اســت که در آن 
آمریکا به عنوان ملتی سفیدپوســت و مسیحی با «سرنوشت 

مقدر» دیده می شــود. به بیان 
فاســتر، در این نگاه آمریکا که 
در طــول تاریخ خــود تا قرن 
بیســتم به مقام «ملت شماره 
یــک زیر ســایه خدا» دســت 
یافتــه بــود، از درون و بیرون 
تضعیف شــد و اکنون نیاز به 
احیــای جایگاه از دســت رفته 
خــود دارد. فاســتر همچنین 
می گوید که ســاختارهایی در 
حال شــکل گیری هســتند که 
هدفشان حذف امکان هرگونه 
توده ای  دموکراتیک  شــورش 
معکوس ســازی  و  پاییــن  از 
کنونــی  ویرانگــر  روندهــای 
اســت. به بیــان او، تنها یک 
جنبــش در جهــان قــادر به 
تغییر ایــن روندهای خطرناک 
و مخرب به نفع بشریت است 
و آن جنبشی جهانی به سوی 

سوسیالیسم است.

حالا این واقعیتی عیان 
غزه  در  آنچه  که  است 
رخ داد، می توانــد در 
از  دیگــری  هرجــای 
جهــان نیــز رخ دهد. 
در اینجــا خیلــی زود 
نقطه زنی  افســانه  از 
فرشــی  بمباران  بــه 
به  ســپس  و  رسیدند 
زیرساخت های  سراغ 
عمومی رفتند. بمباران 
حمــلات  و  مدرســه 
تروریســتی به مخازن 
از  بخشــی  تنها  نفت 
جنگی  نقاط  تیره ترین 
است که فقط چند روز 

از آغازش می گذرد

–

شــرق: امید در جهان فعلی ما حتی در مقایســه با چند دهه پیش نیز رنگ باخته 
اســت و چندان درباره آن حرفی زده نمی شــود. با این حال یکی از کتاب های قابل 
توجهی که در سال های اخیر درباره مفهوم امید نوشته شده، اثری است از استان ون 
هوفت که در چند فصل به جنبه های مختلف امید پرداخته است. نویسنده می گوید 
وقتی بر جبین آینده به جز بلا و مصیبت چیزی قابل مشــاهده نیســت، آن گاه روا 
است اگر بگوییم در روزگار ما انعطاف پذیری و نه امید آن فضیلتی است که بیش از 
همه مورد نیاز اســت. با این حال، او در کتابش نشان داده که امید صرفا یک ایستار 
وجودی اساســی برای همه ما نیست، بلکه اگر واقع بینانه باشد، فضیلتی مهم نیز 
هست: «سخن گفتن از فضیلت سخن گفتن از ویژگی ها و گرایش های شخصیتی ای 
است که به ما کمک می کنند زندگی را به نحوی خوب و شایسته زندگی کنیم. برای 
مثال، انسان شجاع قادر است در مقابل دشواری هایی که در دلش ترس می اندازند 
بایستد و این چنین در برنامه هایش موفق گردد. انسان گشاده دست و گشاده رو قادر 
است بر میل خویش به خودخواهی غلبه کند و این چنین، به نیازمندان کمک کرده، 
قدردانی و احترام دیگران را جلب نماید. به این شــیوه و بســیاری شیوه های دیگر، 
انسان فضیلت مند قادر اســت در زندگی، به طریقی که انسان رذیلت مند نخواهد 
توانســت، موفق گردد». بسیاری از ایده های بســط یافته در کتاب «امید»، برآمده از 
رشته سمینارهایی است که نویسنده به همراه دانشجویانش در دانشگان دیکن به 
عنوان بخشــی از ملزومات ارزشیابی سومین سال تحصیل آنها ترتیب داده بود. او 
می گوید دانشــجویان حضوری ملزم بودند در کلاس هایی شرکت کنند که در آنها 
بحث و نظر با اســتفاده از قالب گفت وگوی ســقراطی مــدرن صورت می گرفت، 
درحالی که دانشجویان غیرحضوری نظراتشــان را در یک وبلاگ مطرح می کردند. 
در هر دو مورد، موضوع بحث خیلی ســاده پرســش از چیســتی امید بود. برخی 
پرســش هایی که در این کتاب طرح شــده اند عبارتند از: امید چیست؟ چه فرقی با 
امیدواری دارد؟ و خودِ این دو چه نسبتی با خوش بینی، خوش باوری و خوش خیالی 
از یک  ســو و بدبینی، یأس و کلبی مسلکی از سوی دیگر دارند؟ در کتابی که سراسر 
به «امید» پرداخته، نویسنده، استان وَن هوفت، می کوشد از درونِ سنتی که به امید 
عمدتا به مثابه فضیلتی اخلاقی و بعضا الهیاتی می نگرد به این پرســش ها پاسخ 
دهد. بااین حال، ورای این کندوکاو نظری، نویســنده در تلاش است به این تعبیر که 
«انســان به امید زنده است» معنا و عینیت ببخشــد. بر طبق نظر وَن هوفت، امید 
چیزی حتی ریشه ای تر و ابتدایی تر از فضیلت است. امید ساختار بنیادین هستی ما و 
نحو زیستمان در جهانی مملو از خطرات و مخاطرات است. اهمیت وجودیِ امید 
چندان است که می توان گفت، بودِ ما همواره در امیدواربودنمان است. اینها نکاتی 
هستند که نویسنده، در قالب فصل ها و بندهای مختلف 
کتاب، می کوشــد با اتکا به مثال های زندگی روزمره و نیز 
مباحث پیچیده ترِ فلســفی روشن ســازد: نسبت امید با 
آرزو، عقلانی بودن امید، واقع بینی در امیدواری، کندوکاو 
در نحوهٔ حضور امید در عرصه های پزشــکی، سیاست و 
دین، آسیب شناسی امید و در همین ارتباط، موعودگرایی، 

هزاره گرایی و سایر باورهای آخرالزمانی.
امید، استان ون هوفت، ترجمه مهدی نصراله زاده، نشر بیدگل

فضیلت امید

پیام حیدرقزوینی

بازآرایی امپریالیسم و ورود به عصر جدید فاجعه

افسانه جنگ رهایی بخش

ایرنا
کلی،

بر تو
س:  اک

عک


